
 

Copyright©2021, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, 

but they can’t change it in any way or use it commercially. 

Doi: 10.22108/liar.2021.127391.1978 

Journal of Literary Arts 

E-ISSN: 2322-3448 

Document Type: Research Paper 

Vol. 13, Issue 1, No.34, Spring 2021, pp. 43-58 

Received:30/01/2021      Accepted:10/03/2021 

 

 

 
 
 

 
https://ui.ac.ir/en 

 

A Study of Significant Rhetorical and Innovative Techniques in Attar’s Ghazals (Lyric Poems): 
Rhetoric Complying with Mystical Concepts 

 

 

Parvin Rezaei* 

*Corresponding author: Assistant Professor of Persian Language and Literature, Borujerd Branch, Islamic Azad 

University of Borujerd, Lorestan, Iran 

rezaee_parvin@yahoo.com 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the prominent rhetorical techniques of Attar's ghazals. The main 

question here is what style he has applied in the structure of the elements of a verse, using the science of 

innovation and expression. It looks necessary to know the most frequent ways of arranging Attar's ghazals 

and the style of linking them to his fundamental and mystical thoughts. In composing ghazals, he apparently 

attached great importance to adorning the language, applying the figures of speech in the field of gentle 

innovation and spirituality and its methods of similes. Seemingly, he knew a more effective speech is the one 

that is more adorned. Hence, with the aim of emphasizing mystical themes, he created another effect and 

function of all kinds of pun, simile, ambiguity- proportional and coherent- repetition, personality-oriented 

allusions, axial paradoxes, etc., that goes beyond the mere rhetoric and embellishment of verses. Perhaps, 

Attar's goal was to highlight  his thoughts through such literary techniques. As the result, he made his 

ghazals more musical and influential with his knowledge, insight, and mastery of the functions of rhetoric 

and innovation. For him, even the most trivial innovative point appeared to be a medium for the effective 

induction of his mystical thoughts.  

Attar is also known as a content-oriented and mystical poet who paid special attention to the processing 

and arrangement of his words in poetry. The most important feature of his ghazals is the proportion of form 

to meaning. (Shafi’ee Kadkani, 2001: 60) Every talk of fade and finitude is aligned with innovative verbal 

and spiritual figures of speech, as much as possible; for example, to make the concept of "losing one's head" 

and "knowing one's secret" influential, he used  pun and repetition (see Attar, 2013: 363).  

To sum up, his using simile, ambiguity-proportional, coherent or contradict-pun, repetition, and allusions 

in his ghazals seems to be a way of artistic expression of his main mystical concepts and thoughts such as 

epiphany of God and His manifestation and concealment- seeking, love, knowledge, satiety, manifestation, 

existence and non-existence, poverty and annihilation, fade and finitude, conversion death and part moving 

towards the whole or immersion in the essence of the beloved (employing the similes of candle, butterfly, 

particle, sun, drop, sea, ball, and polo, etc.).  
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 چکيده

. جامعة آماری اين مطالعه غزليات است ديوان عطار غزلياتترين فنون بلاغي  تهبرجسبررسي و مطالعة  ،هدف اين پژوهش

ها با ديدگاه و دستگاه انديشگگاني و فرگری یگويش     عطار است و ابياتي که عطار فراتر از بديع لفظي به همسوسازی اين آرايه

کگارگيری   شيوه و سگكري در بگه   چه سایتار عناصر يك بيتهمت گماشته است. پرسش اصلي پژوهش اين است که عطار در 

ها و صنايع ادبي حوزة بديع لطفي و  کار بستن آرايه  عطار در سرودن غزل به آراستن زبان و به علم بديع و بيان را مدنظر دارد.

آرايگي غزليگات عطگار و سگكك و      سگنن  های شيوهاهميت بسياری داده است. شنایت پربسامدترين  شيوة تشكيهاتشمعنوی و 

ضروری است. عطار به اين مهم توجه دارد که سگنن مگرترتر سگنني    اش  های بنيادين و عرفاني دزدن آنها به انديشهسياق پيون

 محگور،  تلميحگات شنیگيت  ، ترگرار  ، ايهگا  تناسگو و تكگادر،   جنگا،، تشگكيه، ايهگا    انواع به  بنابراينتر باشد؛  است که آراسته

جلوه و کارکردی ديگر بنشگيده اسگت کگه فراتگر از      ،بر مضامين عرفاني . با هدف تأکيدو.. (محوری سازنمايي)پارادوکس ناهم

گونه صناعات ادبگي و   مدد اين سازی و تأتيرگذاری افرار یويش به است؛ هدف عطار برجسته پردازی و آراستن بيت لفظصرفاً 

عطار با آگگاهي و بيگنش و   که  نتيجه اين استصوریيال است. اين کارکرد در غزل عطار تاکنون بررسي و تحقيق نشده است. 

ترين نرتة بديع لفظي  پاافتاده است و حتي پيش غزلش را موسيقايي و تأتيرگذارتر سایته ،تسلط بر کارکردهای علم بيان و بديع

 گيرد.  قرار مي ویآويزی برای القای مرتر افرار  نيز برای عطار دست

 .عرفانصوریيال، غزل عطار، بيان، بديع، کارکردهای  ها: کليدواژه

 

 مقدمه  

سگاز، امگری ضگروری و شايسگته اسگت.       ییوص غزليات اين شاعر بزرگ و جريان مطالعه و پژوهش ديوان اشعار عطار و به

بنشگد،   برجسگتگي و قگدرت تأتيرگگذاری و لطافگت مگي      -عرفاني است ترين قالو نوع ادبي ادبيات غنايي که مهم –آنچه به غزل 

عر است. در کنار عنیر عاطفه و محتوا، زبان شعر و صور یيگال اهميگت بسگياری در زبگان     شناسي زبان ش کاربست عناصر زيكايي

بنشگيدن بگه محتگوای غگگزل، عارفانگگه و شگعر     غزل دارد. يري از بزرگاني که پا در راه سنايي نهاد و شيوهايي را که او در تعگالي
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تنهگا بگگه فگر  و زبگان شگعر       ست. او شاعری عارف است که نگه بهتر و بيشتر عرضه کرد، عطار نيشابوری ا ،قلندری آغاز کرده بود

(. عطگار در غگزل مكترگر    731: 1388اند )محكتگي،  اين عناصر اهميتي حياتي در زنگدگي شگاعرانة او ايفا کرده ،توجه نكوده است بي

هگگای   از نظگگر ترنيگگك  »او  همچنگين غگزل. شيوه و بيگان یاصگي اسگت کگه در مسگير تراملي غزل عرفاني بسيار مرتر واقع شد

« ای بریگگوردار اسگگت   بيگاني، جوهره و محتوای شعری و تنوع موضوعات گوناگون، در شعر فارسي از برجستگي و اهميت ويژه

(. در شعر و در هنرها و در قلمروِ تجربة ديني و تجربة عرفاني، ما بگا سگاحت عگاطفي زبگان سگروکار      23-24: 1388، )ابوالقاسمي

که قلمرو زبگان ارجگاعي   « زبان علم»شنويم نه  گوييم و از زبان معرفت مي زبان معرفت سنن مي»زبان عطار بزرگ، ما با داريم، به 

 (.  32: 1392یواند... )شفيعي کدکني،  است... عطار زبان معرفت را که زباني عاطفي است، زباني گنگ مي

فارسگي و بگه ییگوص غگزل عرفگاني و صگوفيانه جايگگاه        با نگاه به اينره غزل عطار در سير تاريخ تحول و تطور غگزل  

تگر بررسگي و نقگد شگود. عطگار بگه        نگرانگه  تر و جزئگي  ارزشمندی دارد، شايسته است سكك بلاغي غزليات ديوان عطار مفیل

 راسگتا بگا نگگرش    محگور، تلميحگات هگم    سازی عناصر زباني )آوا، ترواژ، واژه، گروه و جملات( از راه تشكيهات عرفگان  زيكايي

نما در راسگتای افرگار عرفگاني یگويش      و متناقض« تقابل و تضاد»ییوص از صنعت ادبي  صوفيانه؛ ايها ، تجنيس، تررار و به

های سكك و شگردهای بديع و بيان در غزل عطار است.  سازی يافتن به برجسته بسيار بهره برده است. تلاش اين پژوهش دست

گونگه   سادگي نگذشته است و از کمترين امران اين ون جنا، و نغمة حروف نيز بههای معمولي چ مسلّم است که عطار از آرايه

علو  بلاغي به منظور پردازش ابيات تأتيرگذارتر غزل بهره برده است. بریگي از صگور یيگال عطگار کگه تقليگدی و در دايگرة        

( و تمرکز و ترية اصلي 1384ر، های ادبي همزمان يا شعر پيش از اوست؛ در اين پژوهش بررسي نشده است )نك. مالمي سنت

 ساز غزل عطار استنراج و بررسي و تحليل شده است. اين پژوهش صور یيال یاص سكك

 

 پيشينة پژوهش 

شناسي بررسي شده است. از اين ميگان سگهم بررسگي ديگوان وی      های بيشتر عرفاني و تعليمي و سكك آتار عطار از ديدگاه

شناسگي   شمار است. بنگابر بررسگي پيشگينة موضگوع، ازمنظگر زيكگايي       ن ميان بسيار انگشتشناسي در اي يي ناچيز و مطالعات زيكا

 مطالعه نشده است.  اين شاعرغزليات 

شرل اجمالي و گذار مكاحث علم بيان و بديع و قافيگه   صفحه به 8در « صور یيال در ديوان عطار»( در مقالة 1384مالمير )

در غزل عطار بررسي کرده اسگت. تنهگا تحقيگق مگرتكط بگا      « تیاوير تازه»و « بيان ةتیاوير ترراری حوز»را در قالو دو بنش 

( 1394مروری و نقل اشعار است. نيرگدار اصگل )  حالت جانكه نيست و بيشتر  تحقيق حاضر همين مقاله است که مفیل و همه

در غزل عطگار   .ر واژه و مضمون و ..، کارکرد تررا«های عطار کارکردهای هنری و معنايي تررار در غزل»نيز در مقالة همايشيِ 

در غزليات عطار را بررسگي کگرده اسگت.    « های دوگانه تقابل»( در مقالة 1396رده است. محسني گردکوهي )کبررسي و تحليل 

غگزل عطگار را    صگد تگر   تگر و تحليلگي   شرلي دقيق به« های دوگانة عطار نيشابوری تقابل»( در مقالة 1394)و همراران روحاني 

ای غگزل کلاسگيك    سگایتار شگكره  »شنایتي سایتارگرا به مطالعة  ( نيز با رويررد زبان1394اند. زرقاني ) بررسي کرده و مطالعه

ای است که عناصر  پردایته است که از يك نظر، غزل سنائي نيز همچون غزل عطار دارای سایتار شكره« فارسي )غزل سنائي(

بلاغگي   -تحليل کارکرد محتگوايي »( در مقالة 1395فر ) کلاهچيان و نظریرند. زباني و موسيقايي و صوریيال در اين زمينه مرت

بگرد.   معنايي عاشقانه بگه کگار مگي    -عطار رنگ را بيشتر در بافت موضوعياند که  به اين مهم دست يافته« ها در غزل عطار رنگ

تیگويری   -های بلاغگي  پرکاربردترين شيوهند از سياه، سرخ و سكز. همچنين ا تها در شعر او به ترتيو عكار پربسامدترين رنگ

های منتلف در شگعر   رسد طرح رنگ (. به نظر مي63)همان:  گيرد، تشكيه و کنايه است ها بهره مي که عطار در زمينة رنگ از آن

وان ای بگا عنگ   فرد و همرگاران نيگز در مقالگه    تواند باشد و رنگ ذيل تشكيه بايد بررسي شود. مشاهری دستماية سایت تشكيه مي
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، غگزل عطگار را از منظگری بلاغگي     «جرجگاني  یبراسگا، آرا  شناسي تیاوير غزليگات عطگار،   کارکرد تضاد و تقابل در زيكايي»

ترين و پربسامدترين شگرد زباني عطار در غگزل،   اند؛ اصلي سنجيده اسرارالكلاغه و دلايل الاعجازبراسا، نظريات جرجاني در 

تطوّر استعارة »نما و ... است. در پژوهشي ديگر با عنوان  تضاد و طكاق و مقابله و متناقضهای منتلف و متعدد  استفاده از گونه

( اسگتعارة مفهگومي عقگل را در غگزل سگنايي و عطگار و مولگوی بررسگي         1397)مدني، « عقل در غزليات سنايي، عطار، مولانا

کگلان از اشگعار ايگن     استعارة مفهومي 37و  ز عطاراستعاره ا 21استعاره از سنايي و  16ای کرده است که از اين ميان  مقايسه

هگای   شاعران استحیا و بررسي شده است. اسا، صور یيال عطگار در غگزل برمكنگای تشگكيهات محسگو، اسگت و اسگتعاره       

بررسگي و  »( در مقالگة  1392سازی امور ذهني و موضگوعات اسگت. محسگني و همرگاران )     مفهومي غزلش بيشتر درزمينة واقع

شرل ترکيو را بررسي و  نمای معنايي، زيكاشنایتي و پارادوکس به انواع متناقض« نما در غزليات سنايي و عطار ضمقايسة متناق

تگوان   مگي »اند  کارگيری متناقض در شعر سنايي و عطار را چنين تعكير کرده اند. ايشان در زمينة کارکردهای هنری به تحليل کرده

 (. 189)ص « مكاحث عرفاني دانست نما در شعرشان را بيان م متناقضيري از دلايل اصلي ايجاد تیاوير و مفاهي

وجه تمايز پژوهش حاضر با پيشينة پژوهش موضوع اين مقاله، توجه به سكك و شگرد آرايش کلا  عطار است. اين موضگوع کگه   

هم است اين نرته است کگه عطگار   مجموع صناعات ادبي و بديعي و بلاغي برای عطار راهي برای بيان مرترتر قرار گرفته است. آنچه م

شگك در ايگن ميگان     شان بهره نكرده و به کليت منسجم علو  بلاغي نظر داشته است؛ بگي  همه فنون ادبي یارج از سایتار ارتكاطي از اين

سگعت  اند. بنابراين و بنشي یاصي برای زبان غزل عطار رقم زده تمسك به بریي از اين صنايع ادبي بيشتر بوده و وجهيت و تشنص

گيرد و ايگن علگو  را در غگزل     و دامنة بررسي فنون ادبي و علو  بلاغي در غزل تما  موارد بديع لفظي و معنوی و علم بيان را دربر مي

 کدا  ازهم جدا نيستند.     داند که هيچ عطار، سایتارهايي مناسو برای دستگاه فرری شاعر مي

 

 لة پژوهش ئبيان مس

اگرا و عرفاني زبانزد است؛ در پردازش و آرايگش کگلا  یگويش در شگعر اهتمگا  یاصگي       که به شاعر محتو چنان عطار هم

شگود )شگفيعي    های عطگار، تناسگكي اسگت کگه ميگان صورت و معني در اين آتار ديگده مگي   ترين ويژگي غزل داشته است. مهم

هگای آنهگا را در قلمگرو     ي از ويژگگي کگم بریگ  ِ شناسان معاصر مطالعة فنون بلاغگي يگا دسگت    (. بيشتر نشانه60: 1380کگدکني، 

فنوون  اين است کگه   ،از ياکوبسن تا ليراف ،های نظری معاصر در باب اين صنايع فیل مشترک گرايش»دانند.  شناسي مي نشانه

)سگجودی،   «کلمگه هسگتند   مفهگو  کلگيِ    بگه دهنده به گفتمان،  سازوکارهای شرلاز های سكري نيستند، بلره  صرفاً آرايه بلاغي

مندی عطگار در   تر است. دغدغه نقش مجاز و استعاره و کنايه برجسته ،دادن به يك گفتمان (. در اين ميان، برای شرل53 :1397

شنایتي )صنايع ادبي و بديع لفظي و معنوی( غزلش نيگز   حدی است که مكاحث زيكايي باب تفرر فناطلكي و محو و نيستي تا به

هگای ادبگي بگديع     نيستي است، تا حد امران آرايهو ديگر سنن، هرجا سنن از محو  گيرد؛ به قرار مي «محو» مقولةدر راستای 

 :گويد لفظي و معنوی نيز همسو با آن قرار داده است؛ مثلاً مي

 چوووو سووور بووواختي، بشوووناختي سووور    

 

 چوووو سووور  بشوووناختي از سووور مينوووديش  

 (363 :1392عطار، )                                 

بگا شگگرد گگزينش و انتنگابي شگاعرانه و      ، «محگو و فنگا  »رمزی  مقولةدو واژة کليدی )سر و سرّ(  پردازی در ضمن جنا، 

کليدی و دهد تا آراية بديعي جنا، در مسير القای بهتر مفهو   را آگاهانه در بيت قرار مي «بایتن و شنایتن»زيرکانه دو میدر 

اگر سگر را بگایتي، سگرّ را    »دهد:  ر با اين استعارة مفهومي پيا  مي؛ گويي اينره شاعقرار گيردعرفاني فقر و فنا و محو و نيستي 

اوست و گفتني اسگت کگه در    نامة الطير و میيكت منطق؛ که بايد گفت اين تفرر، تفرر غالو عطار در غزليات و حتي «شنایتي

 های بديع و بيان استفاده کرده است؛ ازجمله: همان دو منظومه نيز از اين آرايه
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 جهَگگگان مووور  سووويی هگگگم ز عرگگگس رو 

 زود مووور  سووويچگگگون نگگگگه کردنگگگد آن   

 

 ديدنگگگگگد از جهِگگگگگان سوووووي ر چهگگگگگرة  

 بگگود سووي ر آن  موور  سوويشگگك ايگگن   بگگي

 (270: 1390)عطار،                               

ان متگأتر از همگ  را « سرسگری »بازی لفظي کگرده و ايهگا    « سر»با کليدواژة « نغمة حروف در حرف سين»ايجاد  در بيت زير ضمن

 نيز نظر داشته است:  « سر و فرق»؛ همچنين در بيت، به تناسو و ايها  تناسو و تقابل برسایته است« محو و نيسيتي»مقولة 

 فور  او دار  از قگد  تگا    سور ز بس که من 

 

 رسگدش  سرسگری گر  چو شمع بسوزد بگه   

                                             (350) 

از اين شگرد زباني و بديع لفظي)جنا، افزايش در آیگر(  دست ننواهد داد. « قرب»ی رخ ندهد «نقربا»در تفرر عطار تا 

برد تا فرر غالو )محو و نيستي( را آراستن کلا  و کلمات کليدی بيت بهتر القا کند و مناطگو را بهتگر و    بدين منظور بهره مي

سازی  روش برجسته آرايي عطار در غزل به شنایتي سكك سنن قرار دهد. برای تككين روش« های زباني نشانه»بيشتر تحت تأتير 

 های بلاغي در راستای تفررات عرفاني و صوفيانة عطار، بهتر است بيت زير واکاوی شود: کلمات و ظرفيت

 هسگگگت و بووواليور مگگگرا بگگگي تگگگو پگگگرّ  

                 

 نيسگگگت  وبوووالمجگگگز و بوووال آن پگگگر  

 (91)همان:                                        

نهگد و بگا چيگنش و انتنگابي      گگامي فراتگر مگي    -که شگردی عادی است –در بيت بالا، عطار ضمن استفاده از آراية تررار 

نشگيني بيگت، از    در سایتار افقي و محور هم« وبالي. »3و « پروبال. »2؛ «پروبالي. »1آگاهانه در سه ترکيو بسيار آشنا و متوالي: 

به بهتگرين شگرل   « و بالي / وبالي»و بال/ وبال و » -(29: 1398از نوع جنا، مرفوّ)نك. فشارکي،  -مرکوّايها  تكادر و جنا، 

بهره برده است. بنابراين بايد به اين نرته اذعان داشت که عطار ضمن پردایتن به مضامين عالي صوفيانه و عرفگاني و سگردادن   

ت و بنش بديع لفظي و معنوی را با کارکردهايي تازه کشف کرده افرار و باورهای منكعث از سيروسلوک یويش، جانو بلاغ

کند تا ضگمن آرايگش    و به کار بسته است. به ديگر سنن هدف عطار فراتر از جنكة موسيقايي است؛ وی از موسيقي استفاده مي

 های زبان عرفاني نيز نزديك شود. نشيني( بيت به کدها و نشانه کلا  در محور افقي)هم

 

 مت شبکة محو و فناجناس در خد

آيد و برای شاعران استفاده از انواع روش تجنيس، زمگاني   ترين آراية ادبي برای شعر کلاسيك به حساب مي جنا، معمولي

ای دربر داشته باشد يا حامل کارکردی فراتر از لفظ و صنعت ادبي باشد تا در محور  تواند محل آفرينش باشد که حرف تازه مي

ت و تگازگي و تأتيرگگذاری شگود. در کتگو حگوزة علگم بگديع، تعريگف جنگا، و انگوع آن بگا ذکگر             نشيني سگكو یلاقيگ   هم

هگا   بر نزدکگي هرچگه بيشگتر واک    سازی را مكتني جنس هايي بازنموده و بررسي شده است. شميسا روش تجنيس يا هم شاهدمثال

( و فشارکي نيز 49: 1386ن متكادر شود )شميسا، جنس بودن آنها به ذه جنس به نظر آيند يا هم گونه که کلمات، هم داند؛ آن مي

 (.  46-19: 1398انواع جنا، را شكيه روش شميسا بررسي کرده است )فشارکي، 

شگك شگاعران    آنچه به توجه و دقت نظر بيشتری نياز دارد، طرز استعمال روش تجنيس در شگعر هگر شگاعری اسگت؛ بگي     

براسگا،  اند.  ي فنون بلاغي برای انتقال معنای مدنظرشان پردایتهده صاحو سكك شنیي، بيشتر به نوآوری و توجه به جهت

روش ياکوبسن در نقد سایتارگرايي، توصيف عناصر سایتاری شعر در سه سطح آوايي، واژگاني )محور تداعي: جانشگيني( و  

هگا و   ها، واژه منوانها، تررار ه . در سطح آوايي دربارة موسيقي حروف، وزن، تررار واکهدهد رخ مينحوی )محور همنشيني( 

(. در ديدگاه ياکوبسگن، پيگا    188: 1381شود... )علوی مقد ،  دادن ارتكاط عناصر آوايي و موسيقايي و معنا سنن گفته مي نشان

)هگاوکس،  « انگد  ها )رمزگان( گگزينش شگده   ها( که از ميان کل ذیيرة سازه ها، واج ها، واژه هايي )جمله از سازه آميزش و ترکيكي



 49/    پروين رضائي /؛ ترين شگردهای بلاغي و بديعي غزل عطار مطالعة برجسته
 

عطار ضمن به کار بستن علو  بلاغي و بگه ییگوص مگوارد موجگود در علگم بگديع)لفظي و معنگوی( بگه          (.113-114: 1394

ميان دو يا چند کلمه ملاک نيست، بلرگه  « جنا،»هايي در سایت جنا، دست يافته است. برای عطار سایتن صرفِ  یلاقيت

ی هرچگه بيشگتر سگنن یگويش در ابيگات دسگت يابگد و        وی به کارکرد اين عنیر بلاغي توجه دارد تا بتوانگد بگه تأتيرگگذار   

را جگز از طريگق   « قگرب »معناهای دستگاه فرری یود را بهتر نشان دهد. در بيگت زيگر، عطگار لازمگة دسگتيابي بگه مقگا          نشانه

؛ ( نيسگت 64: 1386)شميسگا،  « جناس مذيّل»برای عطار در بيت زير فقط  قرب و قربانداند؛  شدن مقدور و ميسور مي «قربان»

 بلره فراتر از اين آراية متعلق به لفظ، به کارکردهای هنری و ابلاغ پيا  اين نوع جنا، توجه دارد: 
 دان کگگه جگگان در پگگيش جانگگان                       يقگگين مگگي 

 

 نگگگگگردد قربووووانتگگگگا  قووووربنيابگگگگد  

                                             (137) 

: 1398)نگك. فشگارکي،    «لاحق  جنا،»لازمة دستيابي به بقا و لقا را نيستي دانسته است و با  زيكايي تما  در بيت زير نيز به

 معني مدنظر را بهتر القا کرده است:« بقا»و « لقا»ميان  (32

 ی برگگگزينا هسگگتي تگگو بنگگد تسگگت نيسگگتي 

 

 بگگلا کگِگش مگگيو  کگُگش مگگيیويشگگتن را 

 

 ای مانگگده بقووارو بكسگگت تگگا بگگه  لقووازانرگگه  

                                             (606) 

 کشگگگگتني داری هنگگگگوز  زانرگگگگه نفگگگگسِ 

                                             (341) 

« نيستي و محو»های معنايي  کِش در بيت بالا نيز دریدمت انتقال معنای عرفاني قرار گرفته است. مقولة مرلفه کُش و مي مي

مشگتاقي و مگرگ پگيش از مگرگ      طلكي و مرگ است که غزل عطار را بايد غزل فنامحور و نيستي چنان گسترده در غزل عطار آن

بنش ديگری از تداعي در زبان و واژگان، مربوط به تداعي آوايي است؛ به اين طريق که (. 20-1: 1399دانست )نك. رضائي، 

تداعي واحگدهايي   ،ر یواهد شد. در اين زمينهلحاظ همانندی آوايي سكو تداعي واحدهای واژگاني ديگ يك واحد واژگاني به

آيي متداعي آوايگي واحگدهای    های منتلف، به باهم وجود دارد. واحد واژگاني برحسو تشابه« ني»با « مي»، «ملُ»با « گلُ»نظير 

و « بقگا »بگا   «فنگا »و حتي یگود لفگط   « لقا و بقا»زباني -واژگاني متعددی بينجامد. در همين زمينه در غزل عطار و شكرة معنايي

، «معگدو  و موجگود  »وزني کلماتي چون  انگيزی است. همچنين هم دارای چنين تشابه تداعي« باقي»و « فاني»صورت ديگر آنها 

فگرورفتم، فنگا، فنگا، فگراوان،     »را در کلمات  «ف/فا»گيرد. در بيت زير عطار واج و آوای  در اين بنش قرار مي« هستي، نيستي»

 بنشي و القای مفهو  فنا به کار بسته است: ا آگاهي برای تداعيببار در بيت( 6)« يافتم

 نووووافتم بگگگگه دريگگگگای فرورفگگگگچگگگگون 

 

 تمفراوان يگگگگگگگافگگگگگگگدرِّ  نوووووووافدر  

 (397)عطار:                                      

؛ عطگار  در بيت زير نيز با استفاده از جناسي ساده، به القای تفرگر عرفگاني یگويش قگدرت تگأتير بيشگتری بنشگيده اسگت        

سگنخ و   رسي؛ برای اين منظگور واژة هگم   گويد تا در قفس بقا و ماندن در اسارت نفس یودت هستي، به بقا نمي صراحت مي به

تگا بگه بقگا    »گزيند تا تقابل موجود در نيستي و هستي و بقا و لقا را بهتر آشرار سازد. معنای ضگمني   برمي« لقا»را « بقا»وزن  هم

 رسي: ني که فاني نشوی لياقتِ لقا را نيابي و به ديدار محكوب نمي؛ چيست؟ تا زما«ای مانده

 ی برگگگزين                   ا هسگگتي تگگو بنگگد تسگگت نيسگگتي 

 

 ای مانگگده بقووارو بكسگگت تگگا بگگه  لقووازانرگگه  

 (606همان: )                                     

( موضوع عرفاني را ابگلاغ کگرده اسگت.    21: 1398ك. فشارکي، )ن« جنا، زايد»در بيت زير نيز با استفاده از شگرد بديعي 

 شوی:  « لا»و اعلا بروی، بايد « بالا»یواهي به  اگر مي

                                بووالاکنگگي تگگو بگگه   شگگو اگگگر عگگز  مگگي  لا

 

 نتگگوان کگگرد لازانرگگه چنگگين عگگز  جگگز بگگه   

 (161)عطار:                                      
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دهد جنا، چيزی فراتگر   های منتلف در غزل عطار درراستای تفررات عرفاني نشان مي نابراين، سكك به کاربستن جنا،ب

اسگا،  »تواند ابزار ايجاد فنون ديگگری نيگز باشگد     های منتلفي دارد و مي جنا، کارکرد از يك عنیر صرفاً بديع لفظي است.

کگرد )نگك.   توان در لغز و تعميه نيز اسگتفاده   ( و از بریي انواع آن مي142: 1386)شميسا ، « اسلوب حريم بر جنا، تا  است

سازد که زيكايي جنا، تنها در بعگد موسگيقايي    مي  کارکردهای منتلف جنا، روشن(. 24: 1390طهراني تابت و پورنامداريان، 

هگای ادبگي    ظي و يا معنوی بودن آرايگه ای متقابل دارند و گاه مرز قاطعي ميان لف آن نيست؛ چرا که اساساً صورت و معني رابطه

ابگدع  « »المعجگم  »، «حگدائق السگحر  »، «ترجمگان الكلاغگه  »های مشهور بلاغت فارسي نظير  توان يافت. در بسياری از کتاب نمي

بندی فنون ادبي به شرل لفظي و معنوی نيست و بریي حتي معتقدند که تميز ميان لفظي و معنگوی بگودن    و ... تقسيم« الكدايع

آفرينگي در   های بسيار زيادی از اين شويه و شگرد عطار از جنا، نمونه (.206:  1363ايع منوط به ذوق است )ر.ک. تقوی، صن

 توان در ديوان اين شاعر ارجمند يافت:   یدمت مفاهيم عرفاني را مي

 بيگگگا گگگگو يگگگك نفگگگس در حلقگگگة مگگگا    

 

 ار بگگگگويم از جوووان زريزسوووت مگگگرا 

 

 ن ز پگای هردو عالم چيست رو نعلين بيرون ک

 

 از فرع شگو، در هرچگه پيوسگتي بكگر     ناپديد

 

 دل را ز عشگگق بگگار گگگران برنهگگاد   لاشووة 

 

 کسگگي کگگز عشگگق در حلقگگش کمندسگگت    

 (42: 1392)عطار،                               

 ززيرسووتکگگه يگگك سگگاعت از آن دلكگگر   

 (50)همان:                                        

 نيست م و نور و نارناتا رسي آنجا که آنجا 

 (83)همان:                                        

 پديوودآرنگگدة اصگگل عيگگان آيگگد   تاپديوود 

 (302)همان:                                    

 گشگت يگار هويگداش شگد     فاني و لاشوي  

 (200)همان:                                      

اند. برای مثال جنا، ميان گريگز   منتلف همراه با مكاحث عرفاني موجود در بيت قرار گرفته های در تما  ابيات بالا، جنا،

گگرينتن از جگان و   »دهد تا مفهو  و مقولة  قرار مي« ازجان گريز بودن»بوده است، در راستای  و گزير که برای عطار کليشه مي

هگدف عطگار   « لاشه/ لاشگي »ر بيت آیر در جنا، ميان طور د در طريقت را بهتر بازگو کند. همين« جان را نيست فرض کردن

 مدنظر بوده است.  « فاني شدن»سوسازی اين جنا، با  هم

 

 سازن ايي( پارادوکس )ناهم

نمگا( اسگت.    های عرفاني يا عاشگقانه، اسگتفاده از پگارادوکس )متنگاقض     يري از پرکاربردترين روش بلاغي برای بيان تجربه

گويگد در روايگات و    دانگد و مگي   وجگو مگي   نمايي را در دين قابل جسگت   ها و بيان متناقض کسشفيعي کدکني ريشة تما  پارادو

عرفگا از  (. 445-442: 1392مأتورات ديني و عرفاني شيوة بيان نقيضي و پارادوکسي شواهد بسيار دارد)نك. شگفيعي کگدکني،   

هگای آنگان متنگاقض     اند، زيرا تجربگه  رفا متناقض گفتهع»اند.  سایت زباني و بيان تضاد و پارادوکسي در نثر و نظم استفاده کرده

اسگتفاده کگرده اسگت.    « بقگا »و « فنا»(. عطار نيز از اين وجه زباني برای تیوير شكره و یوشة 288: 1375)استيس، « است  بوده

يي نيسگت.  سایت پارادوکس برپاية اجتماع نقيضين استوار است؛ اما معيار سنجش اين سایت، چيزی جز قواعد منطق ارسطو

(. اولين شاعری که اين نوع ترکيكگات و تعكيرهگا   237: 1389آيد )فولادی،  حال مكادی اين منطق از جاهای ديگر فراهم مي بااين

)نگك.   را در شعر فارسي فراوان به کاربرد، سنايي است و عطار که پيرو سنائي است، از اين یاصيت زباني غافگل نكگوده اسگت   

هگای   «تضاد و تقابگل و پگارادوکس  »پربيراهه نيست که پربسامدترين صنعت ادبي زبان غزل عطار،  (.1390محسني و همراران، 
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متعدد است. برای عطار حتي تقابل اعداد و ضديت آنها )يك و صد؛ يك و هزار و صدبار و باری و ....( نيز مطگرح و کارآمگد   

يست، بلره اين عناصر نقيضي و متضاد را برای بيان است. هدف عطار چنان ديگر صناعات ادبي، صرفاً سایت تضاد و تقابل ن

 ت:)گفتاری( و کرداری را مدنظر داشته اس عطار دو نوع پارادوکس زبانمقیود عرفاني یويش به کار برده است. 

 آشووووکارکگگگگس نديگگگگدت  نهووووانياز 

       

 ز پيگگگگگدايي هويگگگگگدا در هويداسگگگگگت  

 

 دنديوووکگگگس  پنهوووان هويوووداييتوز  

 (306: 1392)عطار،                             

 ز پنهگگگگگاني نهگگگگگان انگگگگگدر نهانسگگگگگت 

 (65)همان:                                        

 شگگادی بگگه روزگگگار شناسگگندگان مسگگت                        

 

 نيسووتانه هسووت هگگا فگگدای مرتكگگة    جگگان 

 (76همان: )                                       

                     بميگگگگر از یگگگگويش تگگگگا زنگگگگده بمگگگگاني

 

 شگگك گگگرد ران بگگا گگگردن آمگگد    کگگه بگگي  

 (220همان: )                                     

 يرگگديگر زينگگد 1 قگگومي کگگه در فنگگا بگگه دل
 

 شوند کُشان ز هجر بگه دردی دگگر    هرلحظه
 

 همچگگو شگگمع از زنوودزي خووويش ب يرنوود
 

 یگگويش يافتنگگد              مردزوويز  زنگگدگيچگگون 

 

 ينووودب يرنووود و برزههگگگزار بگگگار  روزی  
 

 ينود جواني دزور زه  نفس ز وصگل بگه    تا هر
 

 ...زيندیواب و یور  همچو شمع زندة بي سپ
 

 تور زينود   تر شووند بسوي زنوده    چون مرده

                                             (256) 

              دوختووه چش سووتبيننگگدة انگگوار تگگو بگگس 

 

 زبانسگگت زنوو اسگگرار تگگو بگگس  زوينوودة 

 (61)همان:                                        

تگر شگدن از راه    ، اوج تضگاد را در زنگدگي و مردگگي و زنگده    «فنا»معنايي  -در بيت زير و در راستای یوشه و شكرة زباني

شود تا قدرت تأتير بيشگتری از ايگن    تر شدن به تیوير کشيده است؛ اين تیوير و بيان در سرتاسر يك غزل هم تررار مي مرده

 مجموعه عناصر به دست آيد:

نشگان   نشان، بي»ای در غزل است.  سایت ترکيكات متعددی از نوع تقابل نيز در شمار رويررد و سكك بيان نقيضي و مقابله

یگود،  »؛ «لا، الا»؛ «چ، همگه هي»؛ «پيدا و پنهان/ هويدا و نهان/ گم و کم»( ؛ 63و  61ص«)شك گمان/ يقين/ پندار، بي»؛ «و نشانه

اول، »؛ «زنگده، مگرده  »، «وجگود، عگد   »؛ قطره، دريا؛ «فاني و باقي و بقا و فنا»؛ «نيست و هست»؛ «ناپديد، نابود و بود»؛ «یود بي

؛ درد، «تولا، تكرا»؛ «دين، کفر( »322)ص « روح و صورت»(؛ 342)ص « کثرت، قد »؛ «کثرت، وحدت»؛ «غير و دوست»؛ «آیر

مرگان،  » »(؛ 391)ص « لاکون، کون»؛ «قلز  و قطره»، «کران، بيرران»؛ «گران، سكك»؛ «فنا و جاودان»، «معدو ، موجود»؛ «درمان

 های بسيار ديگر است: ( و نمونه571عطار: «)لامران

              پگگگگگاک نگگگگگگردی از وجگگگگگودت  تگگگگگا

 

 خامسوووتکگگگه هسگگگت  پختگيووويهگگگر  

 (58)همان:                                        

را در میگراع   -مرگ پگيش از مگرگ   -تلاش شاعر اين است ضمن بيان صنعت تقابل، مفهو  عرفاني اصلي انديشة یويش

 سازی و تفيهم بهتر مطلو برسازد.   را برای تمثيل -و يا هر صنعت ديگری -ننست بيان کند، سپس آن تقابل

                                                 
 آمده است.  «! بدل»( به شرل 1392حيح تقلي تفضلي، . در متن ديوان عطار)تی1 
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 تشبيهات حوزة فنا

تر بيافريند، شگعرش   تر و هنری ر یيال شعر فارسي است و هر شاعری تشكيهات تازهترين عناصر و ارکان صو تشكيه از مهم

تر  ییوص غزل غنايي برجسته هنری تر است؛ ازآنجا که تشكيه اسا، استعاره هم هست؛ نقش اين عناصر یيالي در شعر و به

)شگفيعي کگدکني،   « لگف وجگود دارد  تشكيه يادآوری همانندی و شكاهتي است که ا زجهتي يا جهاتي ميان دو چيگز منت »است. 

عطار بر معنا و مضمون تمرکزی بيشتری نسكت بگه  به است.  رکن تشكيه مهم است، کيفيت مشكه و مشكهٌ 4(. آنچه در 53: 1387

های زبان و بديع و بيان غافل نكوده و آنجا که اهميت معنا مگدنظرش هسگت، بگر سگوية      حال از آرايش بااين ؛آرايش زباني دارد

ات حسي به حسي و تشكيهات حوزة زبان عرفاني و رمزی در غزل عطار نمود آرايش آن نيز همت گماشته است. تشكيهلفظ و 

از اين ميان برای او ارزش تررارپذيری و اسگتفاده   گيرد تشكيهي که در راستای جهان و شكرة فنا و نيستي قرار ميبسياری دارد؛ 

 حیاری تشكيه کرده که پناهي در برابر سوز نور آفتاب است: عطار فنا را بهو نوآوری بيشتری داشته است. 

 جهگگگگان پگگگگر آفتابسگگگگت و تگگگگو سگگگگايه             

 

 نيگگگگابي جگگگگز فنگگگگا اينجگگگگا حیگگگگاری   

 (634 :1392عطار، )                             

 ت:بسمل برای جان منتظر و عاشق اس مضمون تشكيهي ديگر که عطار بسيار بدان پردایته است، مرغ نيم

 اشگگگتياقت                     زهگگگا  در راه انتظگگگارت جگگگان 

 

 بسمل در یاک و یگون تپيگده   چون مرغ نيم 

 (698همان: )                                     

 ای دل بگگگگه ميگگگگان ايگگگگن سگگگگگنن در                       

 

 ماننگگگگگدة مگگگگگرده در کفگگگگگن بگگگگگاش    

 (347 همان:)                                     

، ...( و 257، 255) نك. عطگار: صگص    «پا بودن گوی سرو گوی و چوگان و بي»در همين زمينه مضامين و تیاويری چون 

 گيرد: قرار مي« فنا و نيستي»شدن در دايرة تشكيه درراستای  و گم« ذره و یورشيد»مضموني چون 

 سر و پوا ج لوه زوم کننود    چون ذرّة هگوا  

 

 ر زينگگدیطگگ گگگر در هگگوای او نفسگگي بگگي   

 (256همان: )                                     

، تشگكيهي بگديع ايجگاد    «فنای پگيش از مگرگ  »و ربط دادن آن با تفرر عرفاني « سرافرازی»در بيت زير ضمن یلق ايها  در 

ندی و سگرافرازی و  شمع است؛ بايد بريده شود تا از ننگ و نا  سربل« سر»ور شمع که در جايگاه  کرده است. شعله و نخ شعله

غرور رسته شود. اين نوع تشكيه در رديف رمزگان عرفاني صور یيال ديگوان عطگار )ذرهّ و یورشگيد؛ قطگره و دريگا؛ گگوی و       

 چوگان و ...( است.  

 سگگگگر چگگگگو شگگگگمعم بگگگگازبُر يركگگگگارگي

 

 مگگگگرا سووورافرازي تگگگا کگگگي از ننگگگگگ    

 (4: همان)                                         

درپي شمع و پروانه و مضمون جانكازی پروانه بر سر شمع، درصدد تداعي همان مضمون اصلي و بنيگادين   ذکر پي عطار با 

 فنای یود است.  

 گگگگر بسگگگوزيم بنگگگد بنگگگد چگگگو شگگگمع   

 

 دمگگگگي از سگگگگویتن ملالگگگگم نيسگگگگت    

 (90همان:)                                        

د و تقابل؛ استندا ؛ تشكيه؛ ايها ( به هرچه بيشتر تیويری سایتن بيگت کمگك   های متعدد )تضا در بيت با به کاربردن آرايه

کرده است؛ عطار جان پريشانش را به زلف پريشان محكوب مانند کرده است )استندا  در پريشان نسكت به زلف و پريشان در 

يه دارد؛ زلفگت را بگر روی یگود    سایتي تشك با ژرف «صنعت استخدام»نيز « جمع کن»پيوند با جان آشفته(. همچنين است که 

جمع کن؛ جان پريشان من را بر روی و صورت یود جمع کن؛ اين پريشاني و آَشفتگي جان بر اتر پريشگاني زلگف يگار بگوده     

 و مردن پيش معشوق است:    است و فداشدن جان عاشق برای معشوق در بستر همان نگاه عرفاني مرگ
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 جان عطار از پريشانيست همچون زلگف تگو  

 

 جمع کن بگر روی یگود جگان پريشگان مگرا      

 (3)همان:                                          

عطار برای جايگاه منیور در وادی عشق و فنا ارزش بسياری قائل و ضمن پيونددادن منیور حقيقي به مگاجرای شگهادت   

ای به کار بسته اسگت؛ حسگين    دهای تازهاما  حسين)ع(، برای اين شنیيت در تلميح و تشكيهات ديوان یويش نرات و شگر

 بن منیور حلاج چون در راه عشق جانش را فدا کرد، همچون نگيني بر یاتَم طريقت نقش بسته است نا  او: 

              چنگگدين هگگزار رهگگرو دعگگوی عشگگق کردنگگد

 

 چگون نگگين اسگت    منصوربر یاتَم طريقت  

 (71)همان:                                        

قگرار داد و بررسگي   « شنایتي شعر رمزگان زيكايي»ای است که بايد آنها را در شمار  گونه اين شيوه و شگرد در غزل عطار به

هايي هستند که به مدلولي قراردادی در زبان عرفان اشاره دارنگد. غگزل    ها و نشانه کرد؛ چه اينره اين تشكيهات و استعارات دال

(. بگرای نمونگه در بيگت زيگر     198: 1397نشيني اين رمزگان بسيار اسگت )نگك، سگجودی،     اصل همح« متن»مثابه يك  عطار به

زبگان عرفگاني هسگتند    « شكرة رمزی و استعاری و نوع شگكرة رمگزی نگوری   »که در شمار « یاکستر و ذرهّ و یورشيد»رمزگان 

 (:466: 1389)فولادی، 

              گگگگردی ذرّهشگگگوی و  خاکسوووترچگگگو 

 

 آشگرار اسگت   خورشويد کگه   آيگي  رقصبه  

 (44)عطار:                                        

رقص و سفر ذرهّ به سمت نور یورشيد )حقيقت( نمادی از سفر عارف به سوی حق است. عطار به اين نرتگه هگم اشگاره    

 کند و زبان او رمزی است: مي

              رمووز مشگگو اينجگگا حلگگولي لگگيرن ايگگن    

 

 مينگگگگديشدلبوووور  اسووووت را  درجگگگگز  

 (363)همان:                                      
 

 خدمت شبکة فنا ايهام تناسب و تبادر در

انگيگز   نشيني بيت در غزل فارسي، کاربست صنعت ادبي بسيار یيگال  از ديگر شگردهای آرايش لفظ در سایتار و محور هم

کارگيری معناهای چندگانة يگك کلمگه، ترکيگو يگا جملگه و       کردن و بهاست. شاعر با چندمعنايي « ايها /توريه»انگيز  و مضمون

کند. اين شگرد در غزل حافظ به اوج یگودد رسگيده اسگت؛ چنانرگه حگافظ را       جمله سعي در به گمان افرندن مناطو مي شكه

ی موجگود در غگزل   هگا  (. بریگي از ايهگا   1399و سليمي،  1395پرداز بايد دانست )نك. راستگو،  قدرتمندترين غزلسرای ايها 

توان در غزل حافظ نيز مشاهده کرد؛ پس جايگاه ايها  غزل عطار نيز مهم و ارزشمند اسگت. آنچگه بگه ايهگا  غگزل       عطار را مي

عطار سمت و سويي ديگر بنشيده است، ارتكاط دادن آن با شكرة عناصر عرفاني محو و فنا و ... است؛ چنانره در ابيگات زيگر   

. دور 2دور از روی و دور از جان تگو بگاد و   . 1 دربر دارد؛، ايهام «دور از رخ تو»تعكير ؛ ر بسته استچنين رويرردی را به کا

   طلكي شاعر سكو فراتررفتن از ايها  معمولي شده است: از تو  و در فراق تو. پيوند اين ايها  با مرگ

 ا  از دور                      تگگگا آب زنگگگدگاني تگگگو ديگگگده   

 

 ا  یگود آسگان گرفتگه    مرگ «دور از رخ تو» 

 (  382 :1392عطار، )                             

ارزش زيادی در نظرگرفته است: در بيتي ضمن ايها  به لفظ حسگن   )ع(عطار برای مقا  شهادت و مرگ باعزت اما  حسين

 و بر سر دار رفتن حسين منیور حلاج، به ايها  تكادر از لفظ حسين استفاده کرده است:

                     داربگگگگگر سگگگگگر   حسووووويناننگگگگگد م

 

 بگگگاش حسووون سووووختنو  کشوووتندر  

 (347همان: )                                     
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ای دسگت   در راستای تفرر عرفاني، به گزنيش و انتنگاب ماهرانگه  « دهي فنون ادبي و بلاغي جهت»در بيت زير نيز به سياق 

 يازيده است:

                    از دو کگگونفريگگد  «مووات»تگگا کگگه نشگگد   

 

 نگگگرد غگگگم عشگگگق تگگگو آسگگگان نكگگگرد      

 (147)همان:                                      

گنجد؛ حگال عطگار    های معنايي مرگ پيش از مرگ مي در زبان عربي است؛ اين واژه در شكرة مرلفه« موت»از ريشة « مات»

را مرترتر بيان کند و بگه مناطگو   « مرگ پيش از مرگ»رند تا گزارة عرفاني برای تأتير بيشتر سنن از چه شگرد استفاده بايد ب

ايها  تناسو درافرنگده اسگت تگا تگأتير     « مات»و پيوندشان با « بایتن»و « نرد»انتقال دهد؟ شاعر در میراع دو  با گزينش واژة 

دهگي صگناعات ادبگي     نابه همين شگرد جهگت سننش فراتر از حد آراية ادبي ايها  باشد و آن فرر را تكيين کند. در بيت زير، ب

 يافته و منیور حلاج( بهره برده است: نیرت«)منیور»و « حسين»برای القای افرار عرفاني، از ايها  و تلميح 

                    نيسگگت منیگگگور حقيقگگگي چگگگون حسگگگين 

 

 هرکگگگه او از دار عشگگگق آونگگگگ نيسگگگت   

 (91)همان:                                        

به برتگری   که مشكه نسكت به مشكهٌ»در بيت زير نيز ضمن بيان تشكيهي عادی و متعلق به سنت ادبي، از شمار تشكيه تفضيلي 

 (، ايها  تكادر ظريفي در جهت انسجا  عناصر زباني بيت یلق کرده است:143: 1394)آقاحسيني و همتيان، « دارد

                    دارد صكا انفگا، عيسگي را   ز زلفت زنده مي

 

 کند روشن یيالت چشم موسي را مي رويتز  

 (1: 1392)عطار،                                 

استفاده از تمليح در اين بيت به داستان حضرت عيسي و موسي)ع( بدين منظور است که بنابر ديدگاه غگزل غنگايي، زلگف    

بنگش چشگم موسگي دانسگته      نمودنِ یيال وی را روشنايي ند و رویدا بنش عيسي مي از د  حيات )تر( بنش معشوق را حيات

های حوزة سنت ادبي)تشنيص، تشكيه و تناسو( در بيت، عادی و مشنص است؛ بگا تأمگل در    است. تا اينجا به کاربردن آرايه

يگت صگحيح   باشگد تگا معنگای ب   « رؤيگت »است، رويت بايگد  « یيالت»شويم، چون نهادِ لنت دو  بيت  متوجه مي« رويت»واژة 

(، سكو شده است، عطار ايگن واژه  143دريافت شود. رؤيت و تجلي ذات حق در شرل نور برای موسي در کوه طور )اعراف، 

شرل زير است:  نشيني بيت بيفزايد؛ درواقع معنای میراع دو  به را برگزيند تا بر یيال و قدرت بلاغي بيت و انسجا  بافت هم

و « چشگم »و « زلف»با « لفظ روی»با داشتن بنشي از « رويت»؛ ازمنظری ديگر «کند مي یيال ز رؤيت، چشم موسي را روشن»

 ايها  تناسو و مراعات نظير ايجاد کرده است.  « یيال»حتي 

ايها  تكادر دارد؛ اين ايها  نيز در جهت معنارساني است؛ اينره تو تگا زمگاني در   « گردن و هزار دا »با « باز»در بيت زير نيز 

ای، گگويي کگه در گگردن تگو هگزار دا  قگرار دارد؛        اش: از وجودت بازمانده   یويش آزاد و رهايي يا معنای تانویوجود موهو

 ماحیل بيت اين است از هستي و وجود موهو  یويش رها شو تا از بند و اسارت و اين هزار دا  نجات يابي:  

              بوووازای  تگگگا تگگگو بگگگه وجگگگود مانگگگده    

 

   اسگگگگگتدر گگگگگگردن تگگگگگو هگگگگگزار دا 

 (59)عطار:                                        

              نيسوووت م کووون نگگگگردد  قربگگگاناگگگگر 

 

 کگگگه بگگگر تگگگو عمگگگر تگگگو تگگگاوان نگگگگردد  

 (137)همان:                                      

و نيسگت  « قربان»...( در پيوند با  بار و 3: 134که بارهای بار در غزل عطار )همان: « نيست ممرن»در بيت بالا نيز، عكارت 

 معناست: غيرممرن است و ديگر وجود ندارد)معنای تانوی(.   2شدن، حامل 

              بگگگار صووودمگگگرا جانگگگا ز عشگگگقت بگگگود 

 

 فتادسگگگت بووواريکنگگگون  سووورباريبگگگه  

 (39: 1392)عطار،                               
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تر از همه، در راه تو اين اين بگار سگنگين    که سرِ بارهاست و مهم« سر»ن صد بار از عشق بر دوش عاشق بوده است و اکنو

هدف عطار نيست، بلره اصل مراد او پيوند اين فنون  های تازه و بديع تنها آفريني افتاده است. اين ايها  تناسو و مضمون« سر»

 بلاغي برای رساتر و مرترتر بيان کردن مكاحث عرفاني موردنظرش هست.  

 

 ي عناصر بلاغيآي باهم

ازجمله کارکردهای صوریيال در شعر فارسي به کاربردن چندين آراية مهم بياني و بديعي در يگك بيگت اسگت؛ ايگن روش و     

هايي از شعر فارسي و نزد شاعراني چند گسترش و استفادة فراواني يافته است؛ برای مثال در سكك هندی از بسياری  طرز در برهه

( در ترملة کتگاب،  183: 1386) نگاهي تازه به بديعياد شده است. شميسا در « ازدحا  تیاوير»ا عنوان عناصر بلاغي در يك بيت ب

آيي عناصر بلاغي چيگزی فراتگر    نا  نهاده است. منظور از باهم« الایتراع سلامه»يا « ابداع»آوردن چند صنعت بديعي را در يك بيت 

صر بلاغت در علم بيان مانند تشكيه و کنايه و... نيز گگاه در يگك بيگت در کنگار     از اين مكحث بديعي است؛ به اين دليل که ساير عنا

 شود.    ( مي54: 1388عناصر علم بديع سكو ازدحا  و فراواني و تعدد صور یيال يا به تعكيری صور یيال ترکيكي )شوقي نوبر، 

روی: از ديگدن آن رو و بگدان دليگل(؛     آنای رو به یورشيد؛ ايهگا  )از  جنا، )چون/ چو؛ از روی/ازآن روی(؛ تشكيه کليشه

 روی با روی جنا، تا ؛ وجود و عد  )تضاد و طكاق(:

           چون پرده برانداختي از روي چو خورشيد             

 

 هرجا که وجودی است از آن روی عد  شد 

 (201: 1392)عطار،                              

 ، همه؛ آمد، شد؛ هيچ و مقدار(:تررار و تضاد و تناسو )هر؛ هيچ -

 شود               هيچ همهرکه شد  آمد هيچهرکه آمد 

 

 در هردو کون آتار نيسگت  آناز  همو  ايناز  هم 

 (84)همان:                                        

 هيچ چون جويد ه ه يا هيچ چون آمد ه وه         

 

 تچون همه باشد همه پس هيچ را مقدار نيسگ  

 )همان(                                            

 . به سمت یدا(؛ فاني و بقا، راه و راهت:2. به یدا قسم؛ 1ايها ، تضاد و تقابل؛ جنا، )به یدا:  -

                    فاني شو ازاين هستي، ای دوست بقا اين است

 

 اين اسگت به خدا زان راه هوا تا کي؟ راهت  

 (69)همان:                                        

استندا  )پرُ تاب: دل و زلف(؛ ايها  )پُر تاب: پر تاب و تپش و مضگطرب(؛ )تافتگه: ايهگا : تگاب داده شگده و تابگان و        -

 دریشان(؛ پيوسته )ايها : هميشه و مدا  و دلها را به یود بسته(:

                    تگو ربودسگت   زلو  کگه   پرتاپاز بس دل 

 

 از آن اسگت  پيوسوته  تافتوه زلف تو چنگين   

 (67)همان:                                        

الگدوا    ست(؛ پارادوکس: عد ِ علي د  الدوا  نيست، د  به های متعدد )هست و نيست؛ وجود و عد  و علي تضاد و تقابل -

 بودنِ اصل:  

                    کانجگگگا کگگگه وجگگگود د  بگگگه د  نيسگگگت  

 

 اصگگگگلت عگگگگد  علگگگگي الگگگگدوا  اسگگگگت 

 (59)همان:                                        

دهد، همت عطار بر اين مقیور بوده است که ميگان بلاغگت و مفگاهيم عرفگاني پيونگد       بنابراين چنانره اين ابيات نشان مي

انگي و انتقگال مفهگو  و فرگر مگدنظر     تر شدن ابيات و رعايت اصل رس ظريف و هنری برقرار سازد. اين پيوند سكو موسيقايي

حقيقگي  « هست»و به « شدن نيست»ترين تفرر عطار عشق به وصال محكوب ازلي است و مشتاقي برای  شاعر شده است. اصلي

 معنای تازه داشته باشد؛ وگرنه اين هستي موهو ، عدمي هميشگي است.  « د  به د »رسيدن است. وجود برای عطار بايد 
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  نتيجه

های مهم دست يافت. عطار از فنگون بلاغگي و    توان به اين نرته العة غزل عطار ازمنظر علو  بلاغي برجسته در آن، ميبا مط

شگنایتي   صناعات ادبي صرفاً برای آرايش لفظ و آفرينش زيكايي سنن استفاده نررده است؛ استفاده از شگكرة رمزگگان زيكگايي   

شنایتي صور یيال و بلاغگت در غگزل عطگار اسگت. ايگن       ني، ییوصيت سككشعر در مسير بيان و انتقال هنری مفاهيم عرفا

های منتلف را در راستای انتقال  ای کرده است که جنا، و انواع هنری آن، بدان دليل استفادة تازه« جنا،»شاعر در استفاده از 

نه گگا  بگردارد. درمجمگوع درمجمگوع     طلكي عارفا معنا جهت دهد و از راه جنا،، برای انتقال هنرمندانة مفاهيم عرفاني و مرگ

نما، جنا، و تررار و تلميحات در غگزل   طرز تشكيهات، ايها  و ايها ِ تناسو )وگاه همسو با ايها ، استندا ( و تكادر و متناقض

، ترين مفاهيم و تفررات عرفاني عطار مانند تجلي حق و پيدا و پنهان بودن او؛ طلو، عشگق  عطار روشي برای بيان هنری اصلي

معرفت، استغنا، تجلي؛ وجود و عد ؛ فقر و فنا؛ محو و نيستي؛ مرگ تكديلي؛ حرکت جزء به سگوی کگل يگا اسگتغراق در ذات     

معشوق )با استفاده از تشكيهات حوزة شمع و پروانه، ذرهّ و یورشيد، قطره و دريا، گوی و چوگان و...( به کار برده شده است. 

رمزگان عرفاني زبان عرفاني اوست. ذرهّ و یورشيد و قطگره و دريگا و شگمع و پروانگه و      تشكيهات عطار نيز برآمده از دستگاه

ای است تا انديشة تقابل هيچ در برابگر همگه را و بنگده را در برابگر حگق       آتش و نار و نور و گوی و چوگان و... برای او وسيله

در کنار بيان نقيضي و پارادوکسي در غزل عطار، محملگي  های پربسامد واژگاني )فعل و اسم و صفت و ....(  نمايان سازد. تقابل

را « نيست شو تا به هستي حقيقگي برسگي  »ها و تضادها انديشة  دادن تفررات عرفاني اوست و با استفاده از اين تقابل برای نشان

صوریيال بگا آگگاهي و    کارگيری صنايع ادبي و توان گفت مطابق با سرال اصلي پژوهش، عطار در به کند. بنابراين مي تداعي مي

هگای علگم بگديع     تگرين آرايگة ادبگي و زيگربنش     هنرمندی تما  تفررات بنيادی عرفان یويش را بازنموده اسگت و از کوچگك  

روشي بهره برده کگه سگكك شنیگي وی را در     آرايي و جنا، و تررار( تا ايها  و تناقض و تضاد و تقابل در اين مسير به )واج

 غزل رقم زده است.

ییوص بديع لفظي و معنوی غزل عطار، در بنش انتقال مفاهيم عرفگاني یگاص    تايج اين پژوهش، صور یيال و بهبنابر ن

گگويي و تقليگد و ترگرار دور شگده اسگت. عطگار        بيني عطار، نوآوری و سكك شنیي شاعر را رقم زده است و از کليشه جهان

های طريقت و سلوک یويش به کار بگرده اسگت و از کمتگرين     لهترين مفاهيم و مقو تعمداً فنون بلاغي و ادبي را برای برجسته

 امران مكاحث بيان و بديع به بهترين شرل استفادة هنری و غيرتقليدی کرده است.  
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